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این زن گفت: 3 شـــبانه روز در شـــکنجه گاه مرد پولدار زندانی بودم و بـــرای نجات جانم به ناچار 
قمه کشـــیدم. این زن مدعی شـــد مرد پولدار تحت تأثیر مصرف مواد مخدر دچار توهم شـــده 

و وی را در خانـــه اش حبس کرده بود.

این زن با قمه مرد پولدار را کشت

 3 شبانه روز شکنجه 
یک زن در خانه مرد تنها

 سه شنبه، 13 تیر 1402
  15 ذی الحجه1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8223
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زن جوان که مرد پولدار را در خانه اش با ضربه های قمه 
کشته است در دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 

محاکمه ایستاد.

نقشه تبهکارانه ای که یک جمع 
دوستانه در یک شب سیاه کشید

 خراش روی صورت برادر 
پرده از راز قتل خواهر 

برداشت
پســـر جوان پـــس از قتـــل خواهرش در 
پاکدشت دســـت به صحنه ســـازی زد تا 
ماجرای مرگ زن 20 ســـاله، خودکشـــی 

نشـــان داده شود.
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 عموی این خواهرو برادر 
دست به قتل فجیعی زد

در تبریز رخ داد

 راز مظلومیت
2 کودک آبادانی

قتل زن مطلقه وسط 
خیابان در بدبینی مردانه

مـــرد بی رحـــم کـــه برادرزاده هایـــش را 
در یک ماجـــرای انتقام جویانـــه به قتل 
رســـانده بود اســـکلت های بچه ها را در 

حیاط خانـــه پدرش رهـــا کرد.

مـــرد تبریـــزی در اقدامـــی هولنـــاک زن 
سابقش را وســـط کوچه با ضربات چاقو 

به قتل رســـاند.
 فرزندان این زن و شـــوهر برای پدرشان 

خواستار قصاص شدند.

پدر با 2 پسر و دوست صمیمی اش 
کشته شدند

 قتل عام خونین 
4 مرد   در کوهستان

درگیـــری خانوادگی در کرمانشـــاه منجر 
بـــه تیرانـــدازی مرگبار شـــد کـــه در این 

حادثـــه 4 نفـــر به قتل رســـیدند.

اعضـــای جـــوان باند ســـارقان که 
ســـوار  مســـافر  پوشـــش  تحـــت 
خودروها می شـــدند و ماشـــین را 
از زیـــر پـــای راننـــده می دزدیدند، 
انگیزه تفریح و سرگرمی داشتند!

بـــه گزارش »ایـــران«، یـــک روز دور 
هـــم نشســـته بودنـــد و بـــه قـــول 
خودشـــان روی قـــرص بودنـــد؛ 
مخـــدر دود می کردنـــد و در هالـــه 
دودهایـــی کـــه بـــه هـــوا می رفت، 
رؤیاهای شـــان را مـــرور می کردند.

رؤیـــای آنها فراتـــر از دور دور کردن 
بـــا ماشـــین نمی رفـــت. دل شـــان 
می خواســـت با ماشـــین در محل 
ویـــراژ دهنـــد و گمـــان می کردنـــد 
همین که اهل محل آنها را پشـــت 
فرمـــان ببیننـــد انـــگار بـــرای خود 

اعتبـــار و آبـــرو خریده اند.
نقشه هیجانی

در همان جمع دوستانه شـــان بود 
کـــه ذهـــن یکـــی از آنها به ســـمت 
یـــک نقشـــه هیجانـــی ســـوق پیدا 
کرد. نقشه ای که وقتی در مورد آن 
حرف می زد چشم هایش از شادی 
بـــرق می زد. وقتی دوســـتانش هم 
این نقشـــه را شـــنیدند، دل شـــان 
خواســـت یک بار چنیـــن هیجانی 
را تجربـــه کننـــد، اما فکـــر اینجا را 
نکـــرده بودنـــد که تجربـــه هیجان 
آنهـــا بـــه قیمـــت چـــه وحشـــت و 
ترســـی در دیگران تمام می شـــود، 
حتی فکر نکـــرده بودند که خیلی 
زود پلیس آنها را دســـتگیر می کند 
و دســـتبند فولادی بر دستان شان 

. می نشیند
انگیـــزه عملی کـــردن این نقشـــه 
هـــر لحظه بـــا حـــرف زدن در مورد 
آن برایشـــان بیشـــتر از قبل قوت 
می گرفـــت. بالاخـــره آنهـــا تبدیل 

شـــدند به باند ســـرقت خـــودرو!
ســـرهنگ گـــودرز داوری رئیـــس 
پایـــگاه ســـوم پلیـــس آگاهـــی در 
توضیـــح ایـــن پرونده بـــه خبرنگار 
ما گفت: »رســـیدگی به این پرونده 
بـــا طـــرح شـــکایت از ســـوی یک 
شـــهروند در دســـتور کار مأموران 
ما قرار گرفت. بـــا اقدامات صورت 
گرفته مشـــخص شـــد که 3 جوان 
کم سن و سال در پوشش مسافر، 
ســـوار خـــودرو شـــده و در مکانـــی 
خلوت راننده را بـــا تهدید و ارعاب 

از خـــودرو پیـــاده کـــرده، ســـپس 
خودرو را ســـرقت کرده و از مهلکه 
پیگیری هـــای  بـــا  نـــد.  گریخته ا
صـــورت گرفته از ســـوی کارآگاهان 
مـــا 2 روز بعـــد از ســـرقت، خودرو 
ســـرقتی در حالـــی که در حاشـــیه 
بـــود، کشـــف  شـــهر رهـــا شـــده 
شـــد، ســـپس متهمان که ساکن 
شهرهای حاشیه تهران هستند در 
3 نقطه مختلف شناســـایی شـــده 
و در یـــک اقدام ضربتی دســـتگیر 
شـــدند. اعضای این بانـــد تا کنون 
بـــه 2 ســـرقت خـــودرو اعتـــراف 
کرده انـــد امـــا احتمال بـــالا رفتن 

شـــمار شـــاکیان وجود دارد.«
خفه زنی برای سرقت خودرو

اعضـــای ایـــن بانـــد روش خفه زنی 
را بـــرای ســـرقت خودروهـــا انجام 
می دادنـــد. خفه زنـــی اصطلاحـــی 
است که شـــاید در ادبیات عامیانه 
مردم عـــادی ناملموس باشـــد اما 
برای ســـارقان و خلافکاران و اشرار 

یک عبارت آشناســـت!
خفه زنـــی یعنـــی ناغافل از پشـــت 
ســـر گردن کســـی را می گیرند و با 
ساعد گلویش را فشـــار می دهند!
بانـــد ســـرقت وقتی نقشـــه خود را 
کشـــیدند، تصمیـــم گرفتنـــد برای 
عملـــی کردنـــش از ایـــن شـــیوه 
اســـتفاده کننـــد. آخر شـــب وقتی 
خیابان هـــا خلـــوت می شـــد آنهـــا 
به عنوان مســـافر ســـوار خودرویی 
می شـــدند و از او می خواستند آنها 
را بـــه مقصـــدی در همـــان حوالی 
برســـاند، امـــا نزدیـــک مقصـــد که 
می شـــدند، یکی از آنها در چشـــم 
بر هـــم زدنـــی ســـوئیچ خـــودرو را 
برمی داشـــت و از ماشـــین پاییـــن 
می پریـــد. راننده که می خواســـت 
پیاده شود و داد و بیداد راه بیندازد، 
فردی که پشت سر او نشسته بود، 
گلویـــش را می گرفـــت و خفه زنـــی 
می کرد، ســـپس نفر ســـوم سریع 
از ماشـــین پیـــاده شـــده و پاهـــای 
راننده را می گرفت و او را از ماشین 
پاییـــن می کشـــید. بعد هـــم هر 3 
نفر ســـوار خودرو می شـــدند و فرار 
می کردند. مطابق ادعای شـــاکیان 
ایـــن افراد بعد از ســـرقت خودرو از 
داخل آن اقلامی را ســـرقت کرده و 
ســـپس ماشـــین را رها می کردند.

می خواستیم در خیابان فر بخوریم!
نامـــش حامـــد اســـت و 18 ســـال دارد. او در این 
ســـرقت ها نقـــش کلیدی را بـــازی می کـــرد. حالا 
هم که دســـتگیر شده بیشـــتر از بقیه بلبل زبانی 
می کنـــد و گاهـــی موقـــع تعریـــف کـــردن ماجـــرا 
نمی توانـــد جلوی خنـــده اش را بگیـــرد. خودش 
گمان می کند بـــزرگ این باند اســـت اما رفتارش 
نشـــان می دهد هنوز هم متوجه نشـــده جدیت 
این ماجرا در حدی اســـت که باید منتظر عقوبت 

و مجازات باشـــد.
در مورد نقش خودت در این سرقت ها توضیح 

بده.
در خیابـــان پرســـه می زدیـــم و به عنوان مســـافر 
ســـوار خـــودرو می شـــدیم. از قبل قرار گذاشـــته 
بودیـــم کـــه مـــن روی صندلی جلـــو کنـــار راننده 
بنشـــینم. وقتـــی در جایـــی خلـــوت، ســـرعت 
ماشـــین کم می شـــد ســـوئیچ را برمی داشـــتم و 

فرار می کـــردم.
چرا ماشین را سرقت می کردید؟

فقط می خواستیم با آن در خیابان فر بخوریم!
فر خوردن یعنی چه؟

یعنـــی بی هـــدف و بـــدون اینکه مقصـــد خاصی 
داشـــته باشیم در خیابان چرخ بزنیم و این طرف 
و آن طـــرف برویـــم. اشـــتباه کردیـــم. روی قرص 

بودیم و بچگـــی کردیم.
بعد از داخل خودرو سرقت هم می کردید؟
نه فقط برای تفریح ماشین ها را می دزدیدیم.

اما شاکی گفته که لاستیک زاپاس و پول نقد 
و لباس و کفش کارش را از داخل ماشین 

برداشتید!
حالا زاپاس را شـــاید قبول کنم اما کفش و لباس 

کار واقعاً در ماشین نبود!
از بچگی ماشین دوست داشتم

احســـان نـــام دومین فردی اســـت کـــه عضو این 
باند سرقت اســـت. او 18 سال دارد و همان کسی 

اســـت که فـــن خفه زنی را پیـــاده می کرد.
چرا تصمیم به سرقت گرفتی؟

فقـــط  نداشـــتم،  ســـرقت  قصـــد  اصـــلاً  مـــن 
می خواســـتیم در محل با ماشـــین ویراژ دهیم و 

جلـــوی بچـــه محل هایمـــان قیافـــه بگیریـــم!
آنها نمی دانستند شما ماشین ندارید؟

می دانســـتند اما ما به آنها می گفتیم که ماشـــین 
بـــرای یکـــی از اقوام مـــان اســـت و از آنهـــا قرض 

. یم گرفته ا
ماشین قرض گرفتن هم باعث افتخار است؟

نه، اما از بچگی دلم می خواســـت پشـــت فرمان 
نشســـتن را تجربه کنم. ماشین سواری را دوست 

داشـــتم اما خانواده ضعیفی دارم.
اعتیاد داری؟

بلـــه، گل می کشـــم. موقـــع ایـــن ســـرقت ها هم 
قرص مصـــرف کـــرده بودیم و در حـــال خودمان 

نبودیم.
پشیمانم!

نامـــش ماجد اســـت. یک جوان 18 ســـاله افغان 
کـــه مثل ابـــر بهار اشـــک می ریـــزد و گریـــه امان 

صحبت کـــردن بـــه او را نمی دهد.
چرا گریه می کنی؟

کـــه الان  چـــون خیلـــی پشـــیمانم. می دانـــم 
خانـــواده ام متوجـــه دســـتگیری من شـــده اند و 
شـــاید آبروی شـــان به خاطر کاری که کردم برود.

چطور وارد باند سرقت شدی؟
اصلاً نمی دانستم دارم وارد باند سرقت می شوم! 
یـــک روز با دوســـتانم دور هم جمع شـــده بودیم 
که آنها گفتند ماشـــین ســـرقت کنیم و بـــا آن به 
گـــردش و تفریح برویم. من هم از این پیشـــنهاد 
خوشـــم آمـــد و فکر می کـــردم همه چیـــز در حد 

سرگرمی است.
نقش تو در این سرقت ها چه بود؟

وقتـــی دوســـتم خفه زنـــی می کـــرد مـــن پاهـــای 
راننـــده را می گرفتـــم و او را بیـــرون از ماشـــینش 

می کشـــیدم.
وحشت نمی کرد؟

خیلی می ترســـید اما تا به خـــودش بیاید خودرو 
را برمی داشـــتیم و فرار می کردیم.

50 سال از عمرم کم شد
یکـــی از شـــاکیان ایـــن پرونده مـــرد میانســـالی 
اســـت کـــه طعمـــه باند ســـارقان شـــده اســـت. 
وقتی چشـــمش به ســـارقان می افتد خشم همه 
وجـــودش را پر می کنـــد؛ انگار همه احساســـات 

منفـــی روز حادثـــه برایـــش تداعی شـــده اند.
او بـــه خبرنگار ما می گوید: »حـــدود 2 هفته قبل 
ســـاعت حدود 11 شب بود و من در حال برگشت 
به خانه بـــودم که این 3 جـــوان، در میدان آزادی 
جلـــوی ماشـــین را گرفتند و گفتنـــد می خواهند 
ســـمت انقلاب بروند. راســـتش گمان می کردم 
کارگر هستند و دلم برایشان سوخت برای همین 
آنها را ســـوار کردم امـــا وقتی به مقصد رســـیدیم 
ناغافـــل به من حملـــه کردند. یکـــی از آنها چاقو 
هم داشـــت و چنـــد ضربه به دســـتم ضربـــه زد. 
بعـــد من را از خودرو پایین انداختند و ماشـــین را 
بردند. 2 روز بعد، خودروی پراید من پیدا شـــد اما 
کفش و لباس کار به همراه گوشـــی من و مقداری 
پول نقد که در ماشـــین بود، سرقت کرده بودند. 

لاســـتیک زاپاس را هم برده بودند.«
ایـــن شـــاکی در ادامـــه می گویـــد: »مـــن یـــک 
فرهنگی بازنشسته هســـتم که برای کمک خرج 
خانـــواده ام مسافرکشـــی می کنـــم. آن شـــب به 
حدی وحشـــت کـــرده بودم کـــه انگار 50 ســـال از 

عمـــر من کم شـــد.«
بنا بـــر این گـــزارش رســـیدگی بـــه اتهامـــات این 
متهمان در جریان تحقیقات ادامه خواهد یافت 

تا تعداد دقیق شـــاکیان مشـــخص شود.

 شبگردی های 
شوم باند 
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 نگاهی به سرنوشت دختری 
با تصمیمی اشتباه

بعـــد از اینکـــه دیپلـــم گرفتم، از 
صبح تا شـــب یـــا باید بـــه مادرم 
کمک می کـــردم یا بایـــد تنها در 
گوشـــه ای از اتاقم بـــه آرزوهای از 

دســـت رفته ام فکـــر می کردم.
دانشـــگاهی که به خاطـــر مخالفت 
درک  عـــدم  و  بی پولـــی  پـــدرم، 
خانواده ام کنار گذاشته بودم و کاری 
را که بـــه زور پیدا کرده بـــودم برادرم 
اجـــازه نداد، بروم. معلم شـــدنم که 

هرگـــز نتوانســـتم تجربه کنم.

سراب

نوشت
سر

نوشت
سر
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گفت و گو با دزدان 18 ساله


